
| روزنامه جوان | ‌شماره 7628 یک‌شــنبه 31 خــرداد 1405| 6 محــرم 1448 |8

تمام فكر و ذكرش خدمت به كشور بود
گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد جنگ تحميلي 12 ‌روزه امريكايي‑صهيونيستي، محمدعلي حسيني‌دوست، در اولين سالروز شهادتش

  صغري خيل‌فرهنگ
من ناهيد قشــقايي‌داوودي، كارمند بازنشسته 
هواپيمايي هســتم. مادر دو پســر كــه فرزند 
اولم، محمدعلــي در ۱۲ مهر‌ ســال ۱۳۶۷ به دنيا 
آمــد و در ۲۵ خــرداد‌ ســال ۱۴۰۴ در جنــگ 
تحميلــي 12 ‌روزه به شــهادت رســيد. روايت 
مادر شــهيد محمدعلــي حسيني‌دوســت را 
از ســبك زندگي فرزنــدش پيــش رو داريم. 

 هديه‌اي كه معجزه بود
خدا سال ۶۷ لطف و معجزه خود را با تولد محمدعلي 
به ما نشان داد. ما سه‑چهار سال در انتظار فرزند بوديم 
که متأسفانه بارداري‌هاي‌مان به سرانجام نمي‌رسيد. 
در آن روزهاي ســخت جنگ، تنها دلخوشي ما دعا و 
توسل بود. سرانجام در روزهاي پاياني جنگ كه تهران 
به شدت تحت موشكباران قرار داشت و صداي انفجارها 
در شــهر مي‌پيچيد، من دوران بارداري‌ام را گذراندم. 
تولد محمدعلي در مهر‌ سال ۶۷ هديه‌اي بود كه خداوند 
در اوج سختي‌ها به ما داد و نور اميد به خانه‌مان آورد. 
از همان ابتدا به‌خاطر شــرايط جسماني من در دوران 
بارداري، مراقبت‌ها در خانه و طبق نظر پزشك انجام 
مي‌شد. اطرافيان مي‌گفتند كه بهتر است به شهرستان 
يا جايي امن‌تر برويم و حتي پيشنهاد ميك‌ردند مدتي 
را در خانه اقــوام بگذرانيم يا جايي اجــاره كنيم تا در 
امان باشيم، اما من احساس ميك‌ردم اگر خدا بخواهد، 
خودش نگهدار ماســت و نبايد از ترس، از هر چيزي 
فرار كنيم. مدتي هم به اصرار دايي‌ام كه خانه‌شان در 
اطراف تهران بود، چند روزي میهمان آنها شــديم، اما 
بعد از مدتي تصميم گرفتم به خانه خودمان برگرديم. 
با خودم مي‌گفتم آنچه مقدر شده، همان رخ مي‌دهد. بر 
اين باور بودم كه »وَلَ یؤو حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَْليُِّ العَْظِيمُ« 
نهايتاً جنگ به پايان رسيد و محمدعلي من به دنيا آمد. 

 همرزم چمران
من و همسرم هر دو در خانواده‌اي مذهبي با اعتقادات 
قوي بزرگ شديم. دين و باورهايمان جز جدايي‌ناپذير 
زندگي‌مان بود و تكليف‌مان را به خوبي مي‌دانســتيم. 
همسرم در دوران جنگ، رفت‌وآمد منظمي به جبهه‌ها 
داشــت. او حتي افتخار همراهي با دكتر چمران را در 
جبهه‌ها داشت. در يكي از درگيري‌ها در غرب كشور، 
حوالي سنندج، زماني كه امام خميني)ره( دستور داده 
بود همه به مناطق درگيري بروند و دكتر چمران نيز به 
آن منطقه اعزام شده بودند، همسر من در كنار ايشان 

حضور داشت. 
همســرم در آن دوران، يار نزديك دكتر چمران بود و 
بيشتر وقتش را با ايشان سپري ميك‌رد. او نه فقط يك 
محافظ كه همراهي صميمي و از دوســتداران واقعي 

دكتر بود و ارادت قلبي عميقي به ايشان داشت. 
آن مأموريت در منطقه غرب، حدود ۵۰ روز تا دو ماه به 
طول انجاميد. وقتي همسرم از آنجا بازگشت، از روزهاي 
ســخت آن دوران برايم تعريف ك‌ــرد، از ناامني‌هاي 
شديدي كه منطقه را فرا گرفته بود و وقايع تلخي كه 
در آن شرايط جنگي ديده بود. شرايط به‌قدري حاد و 
بحراني بود كه شهيد چمران خود شخصاً براي مديريت 

اوضاع به دل خطر رفته بود. 
 من جا ماندم

او هميشه تعريف ميك‌رد كه با وجود اين خطرات، آن 
زمان قسمت نبود كه شهيد شويم. او هميشه با حسرت 
مي‌گفت: »من جا ماندم.« حتي وقتي در مراسم روضه يا 
هيئت شركت ميك‌رديم، ذهنش درگير همين موضوع 
بود. مدام دعــا و تضرع ميك‌رد و از خدا مي‌پرســيد، 
چرا شهادت نصيب او نشــده؟! در حالي كه دوستانش 
يكي‌يكي پر كشيده بودند. گاهي شب‌هاي ماه رمضان، 
سفره‌هاي افطارمان را به بهشت‌زهرا مي‌برديم و آنجا 
افطار ميك‌رديم و تا صبح همانجا مي‌مانديم. در تمام 
اين مدت، او و ديگر دوستانش از اينكه از قافله شهادت 

جا مانده بودند، سخت ناراحت بودند. 
 فرمانده من كجاست؟!

محمدعلي ارتباط عميق و ويژه‌اي با پدرش داشــت و 
براي ايشان احترام و جايگاه والايي قائل بود. هميشه با 
لحني صميمانه و پر از مهر، پدرش را »فرمانده« خطاب 
ميك‌رد. وقتي از او مي‌پرســيدم چرا پدر را »فرمانده« 
صدا مي‌زند، با لبخندي مي‌گفت: »چون او براي من يك 
فرمانده واقعي است« و با رسيدن به خانه، اولين سؤالش 

هميشه اين بود: »فرمانده من كجاست؟«
ما در مسائل كاري و شــغلي، آزادي كاملي به او داده 
بوديم. هرگز او را از رفتن به سمت كارهاي نظامي منع 
نكرديم، چراكه دوست داشتيم در هر مسيري كه به آن 
علاقه دارد، به كشورش خدمت كند. تمام فکر و ذکرش 
خدمت به کشور بود و انتخاب مسير خدمت، كاملًا به 
تمايل قلبي خودش برمي‌گشــت. ما نيز با آغوش باز 

پذيرفتيم و مانع انتخابش نشديم. 
محمدعلي احترام زيادي براي من و پدرش قائل بود. هر 
وقت در اتاق يا پذيرايي استراحت ميك‌رد و پدرش وارد 
خانه مي‌شد، فوراً از جا بلند مي‌شد و مي‌نشست. اين 

رفتار، نشانه ادب و تربيت والاي او بود. 
خوب به يــاد دارم زماني كه محمدعلــي كلاس اول 
دبستان بود، گاهي وسايل درسي‌اش را جا مي‌گذاشت. 
يك‌بار هم كتابي را كه بــراي آزمون نمونه دولتي فردا 
لازم داشت، شب حدود ساعت ۹ يا ۱۰ يادش افتاد كه 

آن را در خانه پسرعمويش جا گذاشته است. 
به او گفتم بگذار با پدرت صحبت كنم تا با هم برويم و 
كتاب را بياوريم، اما جــواب داد: »نه مامان، مزاحم بابا 

نشويم، خودم مي‌روم.«
با اصرار گفتم: »خيلي كوچك هستي، بايد با ماشين 
برويم. تا برويم و برگرديم، خيلي طول ميك‌شد« اما او 
با قاطعيت گفت: »خواهش ميك‌نم بابا را بيدار نكن. 
مي‌دانم بابا ناراحت نمي‌شود، اما خودم ناراحت مي‌شوم 
كه بابا به‌خاطر اشــتباه من اذيت شــود.« در نهايت، 
من و او با هم رفتيم و كتــاب را آورديم. وقتي پدرش 
پرسيد كجا بوديم، گفتيم براي گرفتن كتاب رفته‌ايم. 
پدرش گفت: »خب به من مي‌گفتي، خودم مي‌رفتم 
مي‌گرفتــم.« و محمدعلي با همــان لحن پرمهرش 
گفت: »بابا، من ناراحت مي‌شــوم كه به‌خاطر اشتباه 

من اذيت شويد.«
 »بسم الله الرحمن الرحيم«

محمدعلي از همان كلاس اول دبستان، بسيار منظم 
و دقيق بود. وقتي براي نوشــتن مشــق تشــويقش 
ميك‌رديم، هميشــه با خطــي زيبا بــالاي صفحه 
مي‌نوشــت »بســم الله الرحمن الرحيم« و چند گل 
معنا‌دار دور صفحه ميك‌شيد. دفترهايش آنقدر تميز و 
نقاشي‌هايش زيبا بود كه ما سال‌ها آنها را به يادگار نگه 
داشتيم. معلمانش نيز همواره از نظم و دقت او تمجيد 
ميك‌ردند. يكي از معلمانش تعريف ميك‌رد كه هر سال، 
دفترچه يكي از بهتريــن دانش‌آموزانش را به عنوان 
ســابقه كاري خود نگه مي‌دارد و آن ســال، دفترچه 
محمدعلي را انتخاب كرده بود. سال بعد، وقتي دوباره 
او را ديد، با وجود اينكه معلم جديدي داشت، باز هم 
درخواست كرد كه يكي از كارهاي امسال محمدعلي 
را به او بدهد تا به عنوان ســابقه نگه دارد. او مي‌گفت: 
»دوســت دارم باز هم از كارهاي او به عنوان ســابقه 
اســتفاده كنم.« اين علاقه و درخواست مكرر معلم، 

نشان از نظم و ترتيب فوق‌العاده محمدعلي داشت. 
 كتابخانه كوچك محمدعلي

محمدعلي حتي براي خودش يك كتابخانه كوچك 
درســت كرده بود. هر روز صبح كه مي‌خواستم آن را 
تميز كنم، مي‌ديدم كتاب‌ها را جابه‌جا گذاشــته‌ام. 
همين كه متوجه مي‌شــد نظــم كتاب‌هايش به هم 
خورده، خودش مي‌آمد، گرد و خاكشان را مي‌گرفت و 
با دقت دوباره همه را سر جاي اولشان مي‌گذاشت. او 
از همان كودكي نظم و دقت خاصي داشت و همه چيز 
را با حساب و كتاب پيش مي‌برد. با اينكه هنوز در دوره 
ابتدايي بود و معمولاً بچه‌ها چندان به اين چيزها توجه 
نميك‌نند، اما او هميشــه مراقب بود همه چيز مرتب 

و منظم بماند. 
 رعايت مسائل ديني

محمدعلي حتي به نظم، نظافت و رعايت مسائل ديني 
هم خيلي اهميت مي‌داد. اينها برايش چيزهايي نبود 
كه بخواهد سرسري از كنارشان بگذرد. مثلًا در مورد 
رعايت حجاب و حدود شــرعي هــم از همان كودكي 
تمرين ميك‌رد. يادم اســت وقتي زن‌عمويش به خانه 

ما مي‌آمد، محمدعلي با اينكه كوچــك بود، از پايين 
خانه صدا مي‌زد: »يا الله يا الله.« چند بار اين كار را تكرار 
ميك‌رد تا مطمئن شود كه ايشــان متوجه حضورش 
شده‌اند. بعد مي‌گفت: »من بايد تمرين كنم كه با اين 
مسائل آشنا شوم. اينها هنوز براي من واجب نشده، ولي 

بايد ياد بگيرم و اين عادت خوب در من بماند.«
 روضه‌اي براي حضرت قاسم)ع(

او ارادت زيادي به اهل بيت)ع( داشــت. گاهي پيش 
مي‌آمد كه من به دليل كار نمي‌توانستم در مراسم‌ها و 
روضه‌ها شركت كنم. اما وقتي با محمدعلي در مراسم 
عزاداري اهل بيت)ع( شــركت ميك‌رديم، او چنان با 
شور و حرارت سينه مي‌زد كه سينه‌اش قرمز مي‌شد. 
مي‌گفت: »بايد براي ائمه)ع( دلمان بسوزد.« او از همان 
دوران كودكي و نوجواني صحبت‌هايي را كه از مداحان 
و سخنرانان مذهبي مي‌شنيد، به خاطر مي‌سپرد و با 

تمام وجودش آنها را درك ميك‌رد. 
وقتي در مقطع دبستان بود، يك روز داستان حضرت 
قاســم)ع( را براي برادرش روايت كرد، آنقدر زيبا كه 
برادرش آن را در دفتر خود نوشــت و به مدرسه برد. 
وقتي آن را سر كلاس خوانده بود، معلم و دانش‌آموزان 
بسيار خوششان آمده و پرسيده بود: »تو اينها را از كجا 
ياد گرفته‌اي كه مثل يك نقــال، روضه مي‌خواني؟« 
برادرش در جواب گفته بود: »اين را داداشم محمدعلي 
به من ياد داده كه چطور روضه حضرت قاســم)ع( را 

تعريف كنم.«
محمدعلي از همان دوران كودكي جزو شاگردان ممتاز 
بود. همانطور كه قبلًا گفتم، او بســيار منظم، دقيق و 
باهوش بود. وقتي مدرســه اعلام كرد كه مي‌خواهند 
ضريب هوشي بچه‌ها را بســنجند، ما هم محمدعلي 
را برديم و مشخص شــد كه ضريب هوشي او بالاست. 
بعد از پايان دوره ابتدايي، محمدعلي در آزمون ورودي 
مدارس نمونه دولتي شركت كرد. اين آزمون‌ها خيلي 
ســخت بودند و معمولاً فقط يك مدرسه نمونه در هر 
منطقه وجود داشت و سهميه پذيرش هم محدود بود، 
اما محمدعلي توانست در اين آزمون قبول شود و جزو 

بهترين‌ها باشد و به آن مدرسه راه پيدا كند. 
 اهل قرآن... 

در همان دوران راهنمايي هم به كارهاي مذهبي مدرسه 
كمك ميك‌رد. محمدعلي در مدرسه بسيار فعال بود و 
به بچه‌ها در اردوها كمك ميك‌رد. او جثه بزرگي داشت، 
قدش نسبت به همسن‌وســالانش بلندتر بود و قدرت 
بدني خوبي هم داشت. ســعي ميك‌رد به هر شكلي با 
مدرسه همكاري كند. در كنار اين فعاليت‌ها، درسش 
هم عالي بود؛ اگر نگوييم نفر اول، اما هميشه جزو سه نفر 
اول كلاس بود. پسرم در همان دوران راهنمايي، قرآن را 
به خوبي ياد گرفت. توانايي او در خواندن و تفسير قرآن 
بسيار خوب بود. او با علاقه فعاليت‌هاي مذهبي‌اش را كه 
از دوره ابتدايي شروع كرده بود، در راهنمايي ادامه داد. 

 دبيرستان امام صادق)ع(
در دوران دبيرستان، بدون اينكه ما خبر داشته باشيم، 
خودش در آزمــون ورودي دبيرســتان امام‌صادق)ع( 
شــركت كــرد. ايــن مدرســه در منطقه مــا، يكي 
از معروف‌ترين مــدارس نمونه دولتي بود و هر ســال 
دانش‌آموزان زيادي به دانشگاه‌هاي معتبر مانند شريف 
راه پيدا ميك‌ردند. يك روز كه به خانه آمد، به من گفت: 
»مامان، من در دبيرستان امام صادق قبول شدم.« وقتي 
تعجب من را ديد، گفت: »بله، شما خبر نداشتيد، چون 

من خودم امتحان دادم و قبول شدم.«
محمدعلــي در دبيرســتان امام صــادق)ع( هم جزو 
دانش‌آمــوزان ممتاز بــود. او هميشــه در آزمون‌هاي 
آزمايشــي كنكور بهترين نتايج را كســب ميك‌رد و به 
عنوان يكي از بچه‌هاي مذهبي مدرسه شناخته مي‌شد. 
نيروهاي پرورشي مدرسه هم هميشه با او دوست بودند 

و همراه بودند و به او احترام مي‌گذاشتند. 
 رشته پليمر

محمدعلي ديپلمش را در رشــته رياضي گرفت، اما در 
همين دوران كه او خودش را براي كنكور آماده ميك‌رد، 
پدرم به رحمت خدا رفت. محمدعلي وابستگي زيادي به 
پدربزرگش داشت و بعد از اين اتفاق خيلي ناراحت شد و 
به من گفت: »مامان، من اصلًا ديگر درس نمي‌خوانم.« 
من هم گفتم: »چرا نبايد بخوانــي؟« اما او به‌خاطر آن 
اتفاق، مدتي در شــوك بود. محمدعلي دو ماه فرصت 
داشت تا در فضاي سخت بعد از آن اتفاق، براي كنكور و 

درس‌هايش خودش را آماده كند. 
بعد از فوت پدربزرگش انگيزه‌اش را از دســت داده بود، 
اما من، مربي‌هايــش و معلم‌هايش همگي با او صحبت 
كرديم و تشــويقش كرديم كه نااميد نشود. بالاخره با 
اينكه چندين روز به كنكور مانده بود، راضي شد كه دوباره 

درس بخواند، هرچند كه خودش مي‌گفت: »انتظاري 
نداشته باشيد كه رتبه خوبي بياورم يا در دانشگاه موفقي 

قبول شوم.«
ابتدا نتايج دانشگاه آزاد اعلام شــد. محمدعلي با رتبه 
خوبي قبول شد. بعد از آن منتظر نتايج كنكور سراسري 
مانديم. نتايج كنكور سراســري را هــم چك كرديم و 
متوجه شــديم با رتبه خوبي پذيرفته شده كه مي‌تواند 
در رشته‌هاي عالي دانشــگاه‌هاي معتبر انتخاب رشته 
كند، از جمله رشــته متالورژي در دانشــگاه شريف و 
همچنين دانشگاه اميركبير كه در آن زمان به عنوان يك 
دانشگاه خوب و مطرح شناخته مي‌شدند. آن زمان رشته 
»پليمر« تازه وارد دانشگاه‌ها شده بود. استاد راهنماي 
دوران دبيرستانش كه جواني بســيار بااخلاق و دلسوز 
بود و بعدها فوت كرد، در اين رشــته تحصيل ميك‌رد. 
محمدعلي خيلي به او علاقه داشــت و به همين خاطر 
تصميم گرفت رشته پليمر را انتخاب كند. وقتي به من 
گفت مي‌خواهد اين رشته را بخواند، نگران شدم و گفتم: 
»هنوز معلوم نيست اين رشته چه آينده‌اي دارد« اما او با 
اشتياق شروع كرد برايم درباره رشته پليمر توضيح دادن 
كه »مامان، دنيا حالا دارد روي اين رشته به شدت كار 
ميك‌ند. مثلًا در ساخت هواپيما از همين مواد پليمري 
استفاده مي‌شود.« چنان با اطمينان درباره اهميت اين 

علم صحبت كرد كه من هم قانع شدم. 
 استاد دانشگاه امام حسين)ع(

او در واقع وارد دنياي متفاوتي شده بود. خودش مي‌گفت 
عاشقِ كاركردن در اين حوزه شده است؛ عاشقِ آدم‌هايي 
كه از جان و دل مايه مي‌گذاشتند و بدون اينكه درگير 
حواشي يا مسائل روزمره باشند، تمام فكر و ذكرشان اين 

بود كه چطور مي‌توانند براي كشورشان مفيد باشند. 
وقتي دوستانش كه در رشته پليمر كار ميك‌ردند، يكي 
يكي براي ادامه تحصيل يــا كار دعوتنامه گرفتند و به 
خارج از كشــور رفتند، محمدعلي ماند. او اصرار داشت 
كه در ايران بماند. دليلــش اين بود و مي‌گفت: »من در 
اين مملكت و با استفاده از پول اين ملت درس خوانده‌ام. 
اگر در اين رشته تخصصي پيدا كردم، وظيفه من است 
كه خدمتم را به همين كشور ارائه دهم و نمي‌خواهم اين 

فرصت را از دست بدهم.«
او كار و تحصيلش را ادامه داد و بعد از آن، خودش گفت 
كه مي‌خواهد در دانشگاه امام حسين)ع( تدريس كند. 
من در ابتدا متوجه نبودم كه اين دانشــگاه چه ويژگي 
خاصي دارد؛ فكر ميك‌ردم مثل بقيه دانشگاه‌هاســت و 
هر كسي مي‌تواند در آنجا تدريس كند يا دانشجو شود. 

وقتي اين را فهميدم خيلي خوشــحال شدم. ما او را به 
عنوان يك معلم و استاد دانشگاه مي‌شناختيم. 

 عاشق شعر و شاعري... 
علاوه بر اينها، محمدعلي به شــعر، به خصوص اشعار 
حافظ، علاقه زيادي داشــت و گاهي اوقات شــعرهاي 

زيبايي مي‌سرود يا به آنها علاقه‌مند بود. 
محمدعلي علاقه ويژه‌اي به اشعار مولانا داشت. گاهي 
اوقات شب تا صبح با هم مي‌نشســتيم و او آن شعرها 
را برايم مي‌خواند و تفسير ميك‌رد. او درباره اينكه براي 
رسيدن به حقيقت و خداوند، انسان بايد چه سختي‌هايي 
را تحمل كند و از چه مراحلي بگذرد، صحبت ميك‌رد. 
محمدعلي عاشق كتاب خواندن بود و هميشه دوست 
داشــت پيشــرفت كند. من هم كه وقت آزاد داشتم، 
مخصوصاً شب‌ها كه فردايش سركار نمي‌رفتم، كنارش 
مي‌نشســتم و به حرف‌هايش گوش مي‌دادم. رابطه ما 

بسيار صميمي بود. 
 از مسئوليت‌ها و سمت‌هايش بي‌اطلاع بوديم

من تا مدت‌ها نمي‌دانستم كه محمدعلي پاسدار است 
و گاهي براي انجام مأموريت به ســوريه مــي‌رود. او به 
من نگفته بود، اما به پــدرش گفته بود كه مي‌خواهد به 

سوريه برود. 
من هم از پدرش پرسيدم تا خيالم راحت شود. پدرش 
به من اطمينان داد كه محمدعلــي براي تدريس و كار 
فرهنگي به ســوريه مي‌رود و هيچ خطري او را تهديد 
نميك‌ند. بعد از چهار ماه، محمدعلي برگشــت. دوران 
عقدش حدود يك‌سال و نيم طول كشيد و در اين مدت، 

او سه يا چهار بار ديگر به سوريه رفت. 
بعد از شــهادتش بود كه متوجه شديم او در سوريه چه 
سمت و نقشــي داشته اســت. ما تازه پس از شهادتش 
فهميديم كه او در كدام قســمت كار ميك‌رده و نيروي 
كدام بخش بوده اســت. تا قبــل از آن، هيچ اطلاعي از 

جزئيات مأموريت‌هاي او نداشتيم. 
هر وقت از او مي‌پرســيديم، مي‌گفت: »بابــا، كار من 
تدريس اســت؛ در رابطه با رشــته‌ام )پليمر( در اينجا 
تدريس ميك‌نم.« او هيچ‌وقت كار اصلي و دقيقش را به ما 
نمي‌گفت. حتي وقتي مي‌ديد ما كنجكاو هستيم، فقط 
مي‌گفت: »به هر حال كاري اســت كه در مملكت همه 
دارند انجام مي‌دهند و ما هم سعي ميك‌نيم در كنار هم 

اين كار را درست انجام دهيم.«
 عيد غدير و شهادت

و نهايتاً محمدعلي در روز سوم جنگ، يعني فرداي عيد 
غدير، در كنار همرزمانش شــهيد سرلشکر محمدرضا 
نصيرباغبان )محسن باقري(، شهيد سرلشکر محقق و 
شهيد سرلشکر كاظمي و چند تن ديگر به شهادت رسيد. 

 دردانه‌هاي شهيد
محمدعلي در تاريخ ۲۸ دي‌ ســال ۱۳۹۶ ازدواج كرد. 
زمان شهادتش در خرداد‌ ســال ۱۴۰۴ يك پسر هفت 
ساله داشــت و زماني كه خبر شــهادتش را شنيديم، 
همسرش باردار بود و فرزند دومشان در تاريخ ۹ مهر‌ماه 

۱۴۰۴ به دنيا آمد. 

88523060سرويس گفت‌وگو

من تا مدت‌ها نمي‌دانســتم 
كه محمدعلي پاسدار است و 
گاهي براي انجام مأموريت به 
سوريه مي‌رود. او به من نگفته 
بود، اما به پدرش گفته بود كه 
مي‌خواهد به ســوريه برود. 
 دوران عقــدش حــدود 
يك‌سال و نيم طول كشيد و 
در اين مدت، او سه يا چهار 
بار ديگر به ســوريه رفت. 
 ما تازه پس از شــهادتش 
فهميديــم كــه او در كدام 
قسمت كار مي‌كرده و نيروي 
كدام بخش بوده است. تا قبل 
از آن، هيچ اطلاعي از جزئيات 
مأموريت‌هاي او نداشــتيم

محمدعلــي از همــان كلاس اول 
دبستان، بســيار منظم و دقيق بود. 
وقتي براي نوشتن مشق تشويقش 
مي‌كرديم، هميشــه با خطــي زيبا 
بالاي صفحه مي‌نوشــت »بسم الله 
الرحمن الرحيم« و چنــد گل معنا‌دار 
دور صفحه مي‌كشــيد. دفترهايش 
آنقدر تميــز و نقاشــي‌هايش زيبا 
بود كه ما ســال‌ها آنهــا را به يادگار 
نگه داشــتيم. معلمانش نيز همواره 
از نظم و دقت او تمجيــد مي‌كردند
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